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جمعه

حسین شکیب راد، دبیر نوجوانه، 1۸ ساله که 1۸ سالشه و به قول خودش در فصل نوجوونی زندگیش باقی مونده. زهرا قربانی که دبیر تحریریه نشریه است،  شناسنامه
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که 

باعث شده مطالب خوندنی تر شن روی دوش محمد لوریه. 
ولی ضمیمه  با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

عک� بی قاب

اهــل خانــه، هــوسِ ماهــی تــازه کــرده 
بودنــد. همین بهانه  ، کافی بود تا حکیم 
احســاس نیاز کند و حوزه شیلات کشور 
را محتــاج ورود خــود ببینــد . از آنجــا کــه 
بــه هیــچ فروشــنده یــا صیــادی در باب 
صیــد ماهــی تــازه، اعتمــاد نداشــت، 
 خــودش تــور ماهیگیری و قایــق و مایو 
خریــد و بــه آب زد. تــور را پهــن کــرد امــا 
ناموفق بود ؛ تور پیچ و تاپ برمی داشت 
و گــره می خــورد. اَره ماهــی نیــز گاهــی 
تــور حکیــم را بــه قایــق برمی گردانــد و 
می گفت:» بار دیگر، تور را در حیاط منزلم 
ببینــم، پــاره بــرش می گردانم.تمــام!«
ل تــور  کنتــر حکیــم تــوان مدیریــت و 
فــت  گر تصمیــم  ا  فلــذ  . شــت ا ند ا  ر
فنــون   ( ی  تور لیــدر کلاس هــای  در 
مدیریــت و هدایــتِ تــور ( شــرکت کند!
روزها می گذشــت و کلاس، به جلســات 
کــه حکیــم از ســر  آخــرش می رســید 
دلســوزی چنــد تــور ماهیگیــری بــرای 
اســتاد و همکلاســی هایش خریــد تــا 
بــه جــای تورِ حقیقــی، از آدمیــزاد مثال 
نزننــد! اوضــاع بــه همیــن منــوال طی 
شــد تا حکیم مدرکش را ستاند و لیدری 

اولیــن تــور را بر عهــده گرفت ؛ فقط 
یــك مشــکل ریز وجود داشــت 
و آن هــم آن کــه، تنهــا برخــورد 

حکیــم بــا جهــانِ زبان هــای 
خارجــه، عبــارات انگلیســی 

ل  کنتــر دکمه هــای  یــر  ز
یــون بــود ولاغیــر!  تلویز
در ایــن میــان امــا حکیــم 

معتقــد بــود بــا وجــود 
کــش  ند ا طــه  حا ا

 ، ن بــا ز ن  جهــا بــه 
بالاخــره یــك جــوری 

بــه اهالی تــور، عبــارات 
را حالــی می کنــد ! وی  اصلــی 

کــرد:  همچنیــن خاطــر نشــان 

» . می فهمنــد نیســتند !  کــه  لــو  لو «
القصه، آن تور که از قلب اروپا می آمد بعد 
از چنــد روز رســید و اولیــن برخوردش با 
حکیم شکل گرفت. راویان نقل کرده اند، 
حکیــم، این دیدار را با اعتماد به ســقف 
عجیبی آغاز کرده است و اول بسم ا... به 
تور فرموده: »کن یو اسپیك انگلیش؟!!«
گــر ایــن اعتمــاد  کــه طبــق بیــان راوی ا
کاهــو داشــت،  بــه نفــس را، ســاقه 
! د بــو هفت ســین  و  جــز ن  لا ا
بیابــان لــوت اولیــن هدف گردشــگری 
آنهــا بــود. در میانــه بیابــان از حکیــم 
پرســیدند: » وِر ایــز دِ دَبِــل یــو ســی ؟«

کــه حکیــم هر بــار برای این کــه تظاهر به 
فهمیــدن کنــد، چشــم نــازك می کــرد و 
ابــرو بالا مــی داد و به افق خیره می شــد 
و بــه نشــانه تاییــد می فرمود:»یــس!« 
کــرد تــا  و آنقــدر ایــن یــس را تکــرار 
جمعیتــی از تــور، ســرطان روده گرفتند 
و جــان بــه جان آفریــن تســلیم کردند!
مقصــد بعدی بازمانــدگانِ تور، اصفهان 
بــود. هنگامــی که تور به مســجد شــی� 
لطــف ا... رســید، خارجی هــا از شــدت 
جاذبــه معماری مســجد به وجد آمدند 
ــرده خــود را بــه خــاك می زدنــد. این 

ُ
و گ

جماعــتِ متحیــر بعد از ســیاحت کامل 
گشــودن  کتیبه هــا و  و خوانــدن تمــام 
کلیــه رمــز و رازهای معماری آن ســازه، 
جمــع  پدیــده  یــك  دور  همگــی 

شــدند تــا مگر پــرده از راز آن جمله حك 
شــده بــر دیــواره بنــا، بر دارنــد. هــر چه 
غــور و بررســی کردنــد، بی نتیجــه ماند. 
دســت آخــر حکیــم را بــه ســختی صــدا 
کردند و حکیم آمد و این چنین مشاهده 
نمود: »می نویســم یــادگاری _ تا بماند 
روزگاری. از طــرف کامبیــز و ســیروس!«

کاخ آرزوی  کــه نمی خواســت،  حکیــم 
گردشــگران خــراب شــود، لبخنــدی زد 
و اصفهــان را بــه مقصــد بعــدی یعنــی 
حکیــم   . د کــر ك  تــر تخت جمشــید 
شــب ها، کل تــور را مجبــور می کــرد تــا 
زبــان فارســی بیاموزنــد تــا خــود را از 
رنــج ســختی ارتبــاط برهانــد. اهالی تور 
نیــز به خصــوص بعــد از حادثــه بیابــان 
لــوت و ترکیــدنِ بعضــی دوستانشــان، 
کــه شــده، فارســی را  بــرای بقــا هــم 
آموختنــد و حتی صاحب ت�لیف شــدند!

تخت جمشــید محیط شلوغ تری به نظر 
می رســید و تــا پایان حضــور تور در آنجا، 
هموطنــانِ مهمان نــواز حکیــم، جهت 
ارتبــاط دوســتانه بــا خارجی هــا، ۶۸ بار 
بــه آنها خطاب کردند:» هِی مِســتِر !!« و 
هربــار هم اهالی تور خیال می کردند که 
بالاخره یکی پیدا شــد کــه زبان بداند اما 
هــر بار می فهمیدند که شــخص مقابل 
فقط تا همان جایش را حف� کرده است !

آخریــن مقصــد تور در بــلاد، جنوب بود. 
بــه دریــا کــه رســیدند، حکیــم دریافــت 
کــه اصــلا در پــی تهیــه ماهــی از خانــه 
گهــان کل تــور را  بیــرون زده و پــس نا
بــه بهانه ماهی گیــری به آب انداخت 
مانــد ! ماهــی  منتظــر  خــودش  و 

بعــد از غــرق شــدن اهالی تــور، حکیم 
آنقدر به انتظار ماهی در ساحل نشست 
گردشــگران مرحــوم،  کارِ آن  کــس و  تــا 
جهــت انتقــام از حکیــم سر رســیدند و 
او را بــه طمــع صیــد ماهــی تــازه، ســوارِ 
کشــتی کردند و به منطقه ای دور بردند 
و این گونه شــد کــه حکیم عزیز ربوده 
شــد و تا این لحظه برنگشــته اســت.

شــاید ایــن اتفــاق، آغــازی بــر پایانِ 
قصه های حکیم باشد، شاید!

خداحافظ حکیم!
سیدسپهر 
جمعه زاده

که دبیر تحریریه نشریه است، 
با همه جوونیش، کلی سابقه کاری داره و همین باعث شده نوجوون ها رو خوب بشناسه.  زحمت رنگ و لعاب ضمیمه نوجوانه هم که 

 با همت کلی نوجوون و جوون تولید می شه که باید بگیم دم همشون گرم! 

هــر شــماره یــک عکــ� 
یم و شــما  اینجــا می گ�ار
می توانید شــعر، جمله یا 
هــر چیزی کــه در مورد آن 
به ذهن تان می رسد برای 
ین  ما ارســال کنیــد. بهتر
عبارات در شــماره بعدی 
ضمیمه به اسم خودتان 

چاپ می  شود.

شماره قبل نوجوانه، عک� بالا را برایتان گ�اشتیم و از شما 
خواستیم هرچه به ذهنتان می رسد برای ما بنویسید و 

کنید. این هم نتیجه زحمت و ذوق شما.  پیامک 

زهــرا اســتادی از ورامین: چشــم هایت را که به 
روی واقعیــت ببندی، عکــسِ تمام حقیقت ها را 

به خورد افکارت می دهند.
محد�ه جلیلی ۱8 ساله از قم: برای هدف هایی 

ج بده! که داری جسارت به خر
فاطمه رحیمی ۱۷ ســاله از تهران: هر چیزی که 
بهــش فکر می کنــی، می تونه بــه واقعیت تبدیل 

شه، به جنگ برای واقعیت.
بیتا متین کیا ۱۵ ســاله از تهران:افکار ذهن یك 
نوجــوان آنقدر پیچیده و شــلوغ اســت که وقتی 
بــا دوربین هــای تخصصــی تصاویر ذهنــش را به 
عکــس تبدیــل می کنــی، بــه پیچیدگــی افــکارش 

پی می بری.
محد�ه ابراهیمی ن�اد ۱۹ســاله از خمینی شــهر 
اصفهــان: نوجــوان جــان عکاس ذهــن خودت 
بــاش اما قول بده ایده هــای ناب عکس هایت را 

عملی کنی...
امیررضــا افت�ــاری ۱۷ ســاله از تهــران: افــکار 
انســان ها پیچیدگــی خــاص و منحصر بــه خود را 
دارد که در نگاه اول قابل رویت نیســت و نیازمند 

تحلیل ذهن است.
نازنیــن نــوروزی ۱۶ســاله از مشــهد: امــان از 
عکس ها، عکس هایی که هر روز از زندگی شخصی 
دیگران دست به دست می شوند، امروزه دوربین 
همانند یك اسلحه است نه وسیله ای برای ثبت 

لحظات.
ع کار ۱۷ســاله از املــش: امــروزه ما  فاطمــه زار
دنیــا را حس نمی کنیم، بلکه عکس های متحرك 

مغزمان را می بینیم.
فاطمــه ســعید ۱8 ســاله از کرمــان: تو هســتی 
کــه انتخــاب می کنــی بــه افــکار و ایده هایت جان 
ی تا خاك  بدهــی یــا آنها را در طاقچه ذهنت بگذار

بخورند...
ج: تو فکر هایی در  حدیثه محمدی ۱۷ ساله از کر
ی.  ســر داری اما توانایی عمل کردن به آن را ندار
خاطراتــت مــدام جلوی چشــمانت اســت. آنها 
را در صندوقچــه ات نگــه دار و بــرای عملی کردن 
ج کــن و مطیع افکار  اهدافــت تمــام توانــت را خر

کسی نباش...
علیرضا چامه ۱۷ ساله از کرمانشاه: دوربین تو، 
اسلحه توست و عکس هایت گلوله هایش! با آن 
می توانی از کســی محافظت کنی، یا می توانی آن 

را به قتل برسانی! قتل از نوع نرم آن!
فاطمه پورامیدی از تهران: کلاهت را بردار.آن را 
آنقدر پایین تر از پیشــانی ات بکش که چشمانت 

بدی ها را نبینند.
خاطــرات خوبت را مرور کن، من با دوربین جهان 

آنها را ثبت می کنم.
عکس هــات،  تهــران:  از  حبیبــی  امیرعلــی 
نوشته هات و... اسکنی از افکار درون مغزت اند. 

راهی برای شناختت و شناخته شدنت.

عک� بی قاب

شــد تا حکیم مدرکش را ستاند و لیدری 
اولیــن تــور را بر عهــده گرفت ؛ فقط 

یــك مشــکل ریز وجود داشــت 
و آن هــم آن کــه، تنهــا برخــورد 

حکیــم بــا جهــانِ زبان هــای 
خارجــه، عبــارات انگلیســی 

ل  کنتــر دکمه هــای  یــر  ز
یــون بــود ولاغیــر!  تلویز
در ایــن میــان امــا حکیــم 

معتقــد بــود بــا وجــود 
کــش  ند ا طــه  حا ا

 ، ن بــا ز ن  جهــا بــه 
بالاخــره یــك جــوری 

بــه اهالی تــور، عبــارات 
را حالــی می کنــد ! وی  اصلــی 

کــرد:  همچنیــن خاطــر نشــان 

کلیــه رمــز و رازهای معماری آن ســازه، 
جمــع  پدیــده  یــك  دور  همگــی 

آخریــن مقصــد تور در بــلاد، جنوب بود. 
بــه دریــا کــه رســیدند، حکیــم دریافــت 
کــه اصــلا در پــی تهیــه ماهــی از خانــه 
گهــان کل تــور را  بیــرون زده و پــس نا
بــه بهانه ماهی گیــری به آب انداخت 
مانــد ! ماهــی  منتظــر  خــودش  و 
بعــد از غــرق شــدن اهالی تــور، حکیم 
آنقدر به انتظار ماهی در ساحل نشست 
گردشــگران مرحــوم،  کارِ آن  کــس و  تــا 
جهــت انتقــام از حکیــم سر رســیدند و 
او را بــه طمــع صیــد ماهــی تــازه، ســوارِ 
کشــتی کردند و به منطقه ای دور بردند 
و این گونه شــد کــه حکیم عزیز ربوده 
شــد و تا این لحظه برنگشــته اســت.
شــاید ایــن اتفــاق، آغــازی بــر پایانِ 

قصه های حکیم باشد، شاید!


